
 زمزمه:
  محمدی تو کوچه هاتمدینه ای باغ گل 

  دست کریم اهل بیتِ روزی کبوترات

  محرّم از تو دل، صفا می گیره، دمادم از تو، روزی میگیره،

 آی مدینه ندیده ها، باز بزنید به سینه

 دعا کنید همین روزا، با هم بریم مدینه

 "وای، غریب مادر"

 

 شاعر: میلاد عرفان پور
 

................................... 
 

 واحد سنگین:

 

 درود همه اهل بیت و/نبی مُکرّم به زهرا

 من الآن الی روز محشر/سلام دوعالم به زهرا

 قسم بر شرافت،شرافت/بُوَد روز وشب در طوافش

 درود تمام ملائک/به صبر و حجاب و عفافش

 نوای دل ما/چو حیدر چو طاها

 همیشه به هر جا/یا زهرا یا زهرا

 یا زهرا یا فاطمه...

 

 منم آنکه از بهر قربان/نباشم برای تو قابل

 تویی آنکه از جانب حق/به شأنش شده سوره نازل

 تویی کوثر مهر و احساس/به باغ نبوت گل یاس

 به گنجینه ی عشق بابا/تویی برتر از دُرّ و الماس

 هماره به سویت/بُود روی بابا

 تویی روح ِ بین ِ/دو پهلوی بابا

 را یا فاطمه...یا زه

 

 پس از هجر بابا به یثرب/به تو شد ز دشمن ستمها

 پی یاری دین و قرآن/شدی توگرفتار غمها

 چنان بر تو شد ظلم بی حد/ز سوی عدو ظالمانه

 که باید بپرسم غمت را/ز میخ در و تازیانه

 ز بار مصائب/خمیده شدی تو

 به پشت همان در/شهیده شدی تو

 یا زهرا یا فاطمه...

 

 شاعر: امیر عباسی

 

 

 

 

 واحد:

 تاریک کنار تو به سر می آیدشب 

 نام زهرا به تو بانو چقدر می آید

 آبرو یافته هر کس به تو نزدیک شده

 خار هم پیش شما گل به نظر می آید

 و نبوت به دو تا معجزه آوردن نیست

 از کنیزان تو هم معجزه بر می آید

 به کسی دم نزد اما پدرت می دانست

 آید می در تو چشمان گوشه از وحی

 پای یک خط تعالیم تو بانو والله

 عمر صد مرجع تقلید به سر می آید

 مانده ام تو اگر از عرش بیایی پایی

 چه بلایی به سر اهل هنر می آید

 مانده ام لحظه پیچیدن عطر تو به شره

 ملک الموت پی چند نفر می آید

 کاظم بهمنیشاعر: 

.................................... 
 دم پایانی:

 اد تو یا زهرادل می تپد این شب ها با ی

 با آیه تطهیر و با سوره أعطینا

 شد نذر غم تو این اشک دمادم

 ریحانه حیدر مظلومه عالم

 

 شور و شرری دارد باز این دل شیدایی

 با یاد شهیدان این نهضت زهرایی

 با صبر و بصیرت با شوق شهادت

 مشتاق جهادیم در راه ولایت

 

 ما می گذریم از جان رهبر چو دهد فرمان

  که می مانیم مردانه در این میدانوالله

 هرگز نهراسیم از فتنه و تحریم

 ما مرد نبردیم نه سازش و تسلیم

 

 یا فاطمه کاش از ره فرزند تو باز آید

 آوای أنا المهدی از سوی حجاز آید

 عالم به ظهورش زیبا شود آخر

 آن تربت گمنام پیدا شود آخر

 

 شاعر: محمد مهدی سیار

 


